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  چکیده
وجود صفات الهی و نوع ارتباط آنها با ذات مقدس حق از اصلی ترین مسـائل خداشناسـی اسـت کـه نطریـات      ة نحو

ی بیان شده است. اگر چه این مسأله هم در باب هاي مذهبآن از طرف مکاتب فلسفی، کلامی و فرقه ةگوناگونی در بار
اما بررسی آن در قلمرو صفات فعل از  اهمیت و صعوبت بیشـتري   .صفات ذات مطرح است و هم در باب صفات فعل

اند. با ایـن حـال،   انتزاعاتی ذهنی برخوردار است. این صفات طبق نظر مشهور فیلسوفان مسلمان، زائد بر ذات و صرفاً
و مستقل قابل اعتنایی در این باره ارائه نشده است. در تحقیق حاضراز طریق تحلیل مفهوم اضافه، ثابت تحلیل جامع 

صفات فعل نیز باید داراي وجود خارجی باشـند. امـا وجـودي     ،شده است که اضافه داراي وجود خارجی است بنا براین
ل معتزله را به نفی صفات واداشت. براي رفع کند که همین مشکانگاشتن صفات فعل ما را با مشکل بزرگی روبرو می

سبحان توان بین خداوند می این مشکل در حکمت متعالیه با استفاده از مبناي اصالت و تشکیک وجود، نوعی رابطه را 
و این صفات وجودي تعریف کرد که درعین حفظ تنزیه و بساطت حق، وجود این صفات نیز حقیقی تلقی شده و ذات 

  یقتاً مصداق این صفات دانست.مقدس حق را حق
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  له أطرح مس
جهان هستی فعل خداست و صفات و ویژگیهاي آن نشان از صفات و ویژگـی فعـل خداونـد دارنـد؛     

وینـد.  گشوند صفات فعل مـی که از طریق ارتباط بین ذات خدا با موجودات جهان انتزاع میرا صفاتی 
نامند. در مقابل این صفات نسبی و اضافی، صفات ذاتی قرار دارند صفات فعل را صفات اضافی نیز می

ش، 1368جـوادي آملـی،   ؛123-119، ص6م، ج 1981ملاصـدرا،  نامند. (که آنها را صفات حقیقی می
  ) 342 -333ص

علـی خـدا اوصـافی    توان به این صورت تعریف کرد که صفات فبه صورت خلاصه این صفات را می 
کمالی است که از نوعی نسبت واضافه بین خدا ومخلوقات او حکایت دارند؛ مانند خالق؛ مدبر و رزاق. 

  )291ش، ص1387جوادي آملی،(
توان این صفات و نظایر آنها مانند: رضا، سخط، مغفرت، احیا و اماته را به ذات خـدایی  اما چگونه می

مبراّ است؟ این مسأله گروهی را ملزم به این کرده است تا تلویحاً نسبت داد که از انفعال و دگرگونی 
گروهی معتقدند این امور صفتند اما صـفت فعـل    وجود این صفات را انکار نمایند. در مقابل این قول،

دهنـد، موصـوف حقیقـی آنهـا را     خداوند. از طرف دیگر با تحلیلی که از معناي صفت فعل ارائـه مـی  
ولـی ایـن    ،گویند هر چند موصوف حقیقی این صفات خداوند استاي دیگر میدهدانند. عخداوند نمی

  )321-320ص ،ش1367تعلیقه مصباح یزدي ؛285ق. ص1414(طباطبایی امور مفاهیمی اعتباریند.
بلکه ذات الهی موصوف حقیقی صفات  .شوندحکمت متعالیه نه تنها وجود این صفات انکار نمی در

اي است که تبیین روشنی از آن لهاعتباري بودن این صفات مسأحقیقی یا  شود، امافعل دانسته می
  ارائه نشده است. بنا براین مبنا، مهمترین مسائلی که باید به حل آنها پرداخت عبارتند از:

شود و صفات فعل حکمت متعالیه به چه نحو و با چه معیارهایی دسته بندي می الف) صفات در
  ؟ گیرددرکدام گروه جاي می

توان آنها را تحلیل کرد که هم بساطت ذاتی وجود این صفات چگونه است و به چه نحو می ةب) نحو
  خداوند محفوظ بماند و هم صفات منتسب به ذات باشند؟ 

  
 تقسیم صفات خداوند از دیدگاه ملاصدرا

ات با هم وجود شناختی، معنا شناختی، و نسبتی که صف ۀتوان از سه جنبصفات خداوند سبحان را می
تر تقسیم کرده و احکام و مسائل هر و با ذات دارند تقسیم کرده و هر قسم را نیز باز به اقسام جزئی

  قسم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
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کلیّ؛ ثبوتی و  ۀصفات خداوند را به اعتبار وجود و ثبوتشان در ذات یا نفی و سلب از آن، به دو دست
 نویسد:می اسفارشود. ملاصدرا در نیز به دو قسم حقیقی و اضافی تقسیم میسلبی و صفات ثبوتی 

تنقسم الی حقیقیۀ  الصفۀ إما أیجابیۀ ثبوتیۀ و اما سلبیۀ تقدیسیۀ.... والثانیۀ (صفۀ الجمال)«
ص  ،6م، ج1981 ( ملاصدرا.» کالعلم و الحیاة و اضافیۀ کالخالقیۀ و الرازقیۀ و التقدم و العلیۀ.

  )106و  105
  با این بیان براي خداوند سه قسم صفات وجود دارد:

  صفات ثبوتی حقیقی مجرد از نسبت و اضافه مانند علم و حیات. .1
  صفات ثبوتی اضافی مانند خالقیت و رازقیت و تقدم و علیت. .2
  انند قدوسیت و فردیت.همصفات سلبی . 3

زیم در قسم دوم از اقسام فوق یعنی پرداصفات فعل خداوند که ما در این تحقیق به بررسی آن می
  صفات ثبوتی اضافی قرار دارند. 

 و معاد مبدأو   شرح اصول کافیهاي صدر المتألهین با همین معیار و مبنا تقسیم دیگري را در کتاب
نام صفات اضافی محض هکند ولی در آنها به یک قسم دیگر از  صفات ببا عباراتی مشابه بیان می

انّ الصفات علی ثلاثۀ اقسام: منها « نویسد:بیان نکرده است، او می اسفار در اشاره می کند که
سلبیۀ محضۀ کالقدوسیۀ و الفردیۀ و منها اضافیۀ محضۀ کالمبدئیۀ و الرازقیۀ، و منها حقیقیۀ سواء 

 ؛208، ص 3ش، ج 1366ملاصدرا، (» کانت ذات اضافۀ کالعالمیۀ و القادریۀ، أولا کالحیاة و البقاء.
  )74ش، ص1354، موه

شود که براي آنها قسم از اینکه براي صفات سلبی و اضافی قید محض را آورده است معلوم می
اینکه حاجی سبزواري نیز  صفات اضافی را به دو قسم  دیگري وجود دارد که محض نیست. کما

)، و 546، ص 3ش، ج 1379-1369(سبزواري. تقسیم کرده است. مضاف حقیقی و مضاف مشهوري
توان صفات سلبی را نیز به حقیقی و اضافی تقسیم کرد. پس با این بیان می توان بر این منوال می

  صفات را با مبناي حکمت متعالیه بنحو زیر تقسیم کرد:
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  محض                                                                 
  حقیقی                                             

  ثبوتی                                  ذات اضافه                       
  اضافی                                              

  صفت         
  حقیقی و ذاتی ( محض ) مانند موت                                          

      سلبی                     
  اضافی مانند ظلم                                        

  
  براي خداوند سبحان پنج قسم از صفات به شرح زیر وجود دارد: ،بنابراین

 ۀت ثبوتی حقیقی محض مانند وجوب وجود و حیات که نه نسبتی در آن هسـت ونـه لازم ـ  اصف .1 
ت را نفسی نیز می گویند، زیرا درمعناي ) این صفا105،ص 6م، ج1981نسبتی دیگراست.( ملاصدرا، 

  ) 460ص  8ش، ج 1374اي به خارج از ذات وجود ندارد.( طباطبایی،این صفات هیچ نسبت و اضافه
صفات ثبوتی حقیقی ذات اضافه مانند علم به غیر و قدرت بر آن که هرچند خودآن ذاتاً نسبت . 2

زیرا اصل اینگونه صفات  .نامیمضافه نیز مى، این صفات را نفسى ذات اولی ملزوم نسبت است ،نیست
  )جا(همان .نفسى بوده و این صفات نفسی، اضافه به خارج دارند

صفات ثبوتیِ اضافیِ حقیقی، مانند مبدئیت و رازقیت که نسبت محض است. این صفات، اضافی  . 3
  محض نیز نامیده می شوند. 

  .ت سلبی حقیقی ( محض ) مانند قدوسیتاصف . 4
  .فات سلبی اضافی مانند ظلمص . 5
  

  تقسیم چهارگانه صفات 
نویسد؛ صفات به پردازد و میملاصدرا در اسفار از جهت دیگري به تقسیم و تعریف صفات خدا می

  طور کلی به چهار قسم زیر تقسیم می شوند:
  .صفت محسوس عین موصوف، مانند صفت براي جسم .1
  .راي جسمصفت محسوس غیر موصوف، مانند صفت سیاه ب.  2
  .صفت معقول عین موصوف، مانند صفت عالم براي عقل .3
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-109، ص 6م، ج1981( ملاصدرا،  صفت معقول غیر موصوف، مانند صفت عالم براي انسان. .4
110(  

گیرد  آن صورت می ةبر مبناي بسیط بودن صفت و جنس و فصل نداشتن آن، تقسیماتی که دربار
ی که جنس را به انواع و سپس انواع را به افراد و اصناف اعتباري بوده و از جنس تقسیمات منطق

گیرد از جنس تصنیف باشد. بلکه هر گونه دسته بندي که در صفت صورت میکنند، نمیتقسیم می
  شوند.است که با فرض اعتبار خاصی براي شناخت موضوع مورد بحث، افراد آن، دسته بندي می

تقسیم  ۀسته بندي شده است و این تقسیم نیز زیر مجموعدر اینجا نیز وصف به اعتبار متعلَّقش د
زیرا وصف یا وجودي حسی دارد یا عقلی و هر کدام از اینها  .گذشته است و جنبه وجود شناختی دارد

صفات ثبوتی، با شرحی  ۀیا عین موصوفند یا غیر موصوف، بنابراین چهار صنف صفت، زیر مجموع
  د. هدف این تقسیم دو چیز است:آیکه در بالا بیان شده است بدست می

تواند اول: اینکه نشان دهیم قسمی از صفات که در موجودات محسوس وجود دارد، در خداوند نمی
مصداق داشته باشد زیرا موجودات محسوس به دلیل ضعفشان داراي آن صفاتند و خداوند برتر از آن 

اذهواجلّ من أن یناله  محسوساتصفات الباري لیست من قبیل ال«است که داراي آن صفات باشد. 
  )109ص(همان، » حس.

دوم: بیان اینکه خداوند را نباید مصداق صفات زائد بر ذات دانست و صفات او تماماً باید عین ذات او 
 باشند، زیرا اگر صفات او عین ذاتش نباشند مستلزم محالات عقلیِ دور یا تسلسل خواهد بود.

  )جا(همان.» ۀ فی مرتبۀ ذاته عما هوصفۀ الکمالاذلوکان کذلک یلزم أن یکون عاری«
شود کـه اسـاس و مبنـاي تفکـر     صدرا با این تقسیم بندي وارد بحث معناشناختی صفات خدا میملا

 طریـق  او از. است امامیه ۀدینی وي بوده و البته از طرف دیگر مبناي تفکر کلامی مذهب حقّ ۀفلسف
کند، و ر خاص بیان میبطو تعالی و تبارك خداي فاتص و کل بطور صفات براي اینجا در که شقوقی

آورد مرز بین تفکر کلامی شیعه را با تفکر مبتنـی بـر تشـبیه و تعطیـل     نتایجی که  از آن بدست می
  دهد.گیرد بنحو سازمندي نشان میکند و مبانی فلسفی خود را در نتایجی که میبرجسته می

  
 صفات اضافی

توان این صفات را یک قسمی نویسد که میصفات اضافی می ةدربار بمفاتیح الغیصدرا در کتاب ملا
در کنار صفات ثبوتی و سلبی قرار داد که در این صورت، دیگر صفات اضافی داخل در صفات ثبوتی 

گیرند بلکه خود یک قسم درکنار آنها خواهند بود و با صفات سلبی، سه قسم مجزا از صفات قرار نمی
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و هاهنا قسم آخر یمکن ادراجه تحت الصفات الثبوتیۀ «نویسد: ود. او میبراي خداوند خواهند ب
حتی یکون قسم آخرویمکن جعلها قسیماَ لها وهی الصفات الاضافیۀ کالمبدئیۀ و الأولیۀ و 

  )253ش، ص 1363ملاصدرا، .» ( الرازقیۀ و الرأفۀ و الرحمۀ و نحوهما
اضافه، با هم چه تفاوت بارزي دارند در عبارتی در اینکه صفات اضافی محض و صفات حقیقی ذات 

له درك صفات اضافی را أآید. این مسصدرا بیان کردیم ملاك مشخصی بدست نمیملاکه از کتب 
  چنانکه جلوتر توضیح خواهیم داد قدري با مشکل مواجه خواهد کرد.

دئیت و رازقیت را صفات اضافی را به دو دسته تقسیم کرده ومب ،شرح اصول کافیصدرالمتألهین در 
و منها اضافیۀ « صفات اضافی محض و عالمیت و قادریت را حقیقی ذات اضافه معرفی کرده است:

(ملاصدرا،  ».محضۀ کالمبدئیۀ و الرازقیۀ و منها حقیقیۀ سواءکانت ذات اضافۀ کالعالمیۀ و القادریۀ
  ) 208، ص 3ش، ج1366

چنانکه در بالا  ذکر شد، دو قسم صفات اضافی را ، شرح اصول کافیو جاي دیگري از  اسفارولی در 
کند عبارتند از: مبدئیت، رازقیت، خالقیت، کند و مثالهایی که براي آن بیان میدر یک قسم ذکر می

 صدرا،ملااست. ( تقدم، علیت، عالمیت، قادریت، کرم، جود، رحمت، غفران، عفو، رضا، مصوریت
  ) 106و  105، ص 6م، ج1981، موه؛  208، ص 3ش، ج 1366

 دارد:داده و اظهار میهایی توضیح تقسیم فوق را با بیان مثال اسفارخود بر  ۀحکیم سبزواري در حاشی
صفات یا مانند قادریت وعالمیت هستند که نسبت محضند و یا حقیقیند. صفات حقیقی نیز یا به 

که در صورت دوم این صفات حقیقی  اي به غیر ندارند،اي هستند که هیچ نسبت و اضافهگونه
محضند، و یا اینکه نسبتی در آنها هست، که این قسم صفاتی هستند که حقیقی ذات اضافه نامیده 

و الثبوتیۀ اما اضافیۀ و هی ما کانت محض النبسۀ کالعالمیۀ والقادریۀ « نویسد:شوند. او میمی
اضافۀ ان لم تکن نسبۀ و لکن تکون وإما حقیقیۀ وهی إماحقیقیۀ محضه و اما حقیقیۀ ذات 

) صورة فی ذهنه و لیست مثلاًملزومۀ للنسبۀ کالعلم بالغیر و القدرة علیه، فعلم زید بالشمس (
» .اضافۀ، بل کیفیۀ و لکن تلزمها النسبۀ الی الشمس الخارجیۀ و تلک النسبۀ هی العالمیۀ

  )105، ص 6م، ج 1981،(ملاصدرا
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و قدرت را صفات حقیقی و مبدئیت،  مبدعیت و خالقیت را اضافی  صدرا در کتاب دیگري، جودملا
صفاته تعالی منها حقیقیۀ کمالیۀ کالجود والقدرة والعلم.... ومنها « نویسد:داند و میمحض می

  )74ص ش،1354 (ملاصدرا،» .اضافیۀ محضه کالمبدعیۀ والخالقیۀ وامثالها وهذه زائدة علی ذاته
ه عنوان بشود وت میان صفات اضافی محض با حقیقی ذات اضافه، برطرف نمیبا وجود این، ابهامِ تفا

صفت رازقیت با صفت قادریت چه تفاوتی دارندکه یکی اضافی محض و دیگـري حقیقـی ذات    مثال
اضافه است؟ اگرجایگاه صفات اضافی محض را در صفات ثبوتی حقیقی قرار دهـیم در ایـن صـورت    

سیاري از لوازم و نتایجی که از وجود این صـفات در ذات  چون صفات ثبوتی خداوند عین ذات اویند ب
گیرند به طور کلی متفاوت خواهد صدرا و اتباعش از این صفات میملااي که آید، با نتیجهبدست می

لازم است تا  ،توان صفات اضافی محض را زائد بر ذات دانست. بنا بر اینبود. به طور مثال دیگر نمی
  بودن صفات چیست.  مشخص شود منظور از اضافی

  
  اضافه  تقسیم صفت بر مبناي نسبت و

با آن که صفت در ذات خود یک معناي نسبی بوده و در تحقق آن وجود موصوفی ملحوظ است، ولی 
بر زیرا گاهی این نسبت، با توجه به ذات خود یک شیئ نیست. حمل آن بر موصوف به یک صورت 

دارد، که در این صورت آن صفت حقیقی محض و حمل شده و حیثیت دیگري در آن دخالت نآن 
عین ذات است. یا اینکه در این نسبت حیثیت دیگري غیر از ذات لحاظ شده است. اگر در صفتی 

جهت اي باشد که وجود ذات در آن متصور نباشد  و صفت از آن گونهمانند رازقیت یا ابوت، صفت به 
ذاتی » اُبوت«(یعنی مثلاً در  یز است ملحوظ باشد،که حاکی از یک امر وجودي موجود در بین دوچ

باشد) این صفت را باید اضافی محض تعریف کرد. اما اگر وجود ذات ملحوظ » ابَ«نیست که داراي 
کند مورد توجه قرارگیرد این صفت، حقیقی ذات اضافه باشد و ذات از جهت نسبتی که با غیر پیدا می

ی نیز صادق است. با این تفاوت که در صفات سلبیِ اضافی است و این قاعده در مورد صفات سلب
محض، صفات، حاکی از عدم وجود امري در بین دو چیز است. پس اگر با لحاظ نسبت، به صفات 

توان بر شش قسم تقسسیم کرده ونمودار زیر را باري تعالی توجه شود صفات ثبوتی و سلبی را می
  ترسیم نمود:
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  .ذات نسبت به خود (ذاتی) مانند حیات که در مقابل آن ممات است                               
  .ذات با لحاظ  غیر مانند قادر که در مقابل آن ناتوان است     ثبوتی                   

 .نسبت محض مانند: قادریت که در مقابل آن ناتوانی است                               
      

         صفات        

                                          (یا فردیت) که در مقابل آن  همتاییمانند بی ذات نسبت به خود (ذاتی)
   .متایی استه

  .ذات با لحاظ غیر، مانند ظالم در مقابل عادل                               
 .مقابل عدالت نسبت محض، مانند ظالمیت در                               

  
اضافه  ۀحال اگر بخواهیم بدانیم کدام یک از اقسام فوق داراي معناي اضافی بوده وداخل در مقول

است، باید ابتدا معلوم شود معناي مضاف در حکمت متعالیه چه بوده تا از این طریق معناي اضافی 
  بودن صفات فعل مشخص شود. 

  
  معناي مضاف

قد یراد بالمضاف نفس معنی « نویسد:کند و میر را بیان میصدرا درباره مضاف سه اعتباملا
قد یراد به مجموع الأمرین....وأما  الاضافۀ وحدها وقد یراد به الأمرالذي عرضت له الأضافه، و

  )189ص، 4م، ج1981 ،(ملاصدرا .»الأعتبار الأول فهو المقولۀ
که اضافه عارض آن شده اسـت و  چیزي  شود وگاهی نیزگاهی از مضاف فقط معناي اضافه اراده می

  معروض مورد نظر است.  گاهی نیز مجموع اضافه و
مقـولی   ۀتوان در اعتبار اولِ مضاف که اضافنامد را میآن صفاتی که ملاصدرا آنها را اضافی می ۀهم

مقولی چیست وچه تفاوتی  ۀاکنون باید ببینیم معناي مقوله و اضاف ،هست دسته بندي کرد. بنا براین
 عانی دیگر اضافه دارد؟با م

اي کنند، مقـولات اجنـاس عالیـه   مشاء همه موجودات ممکن را در مقولات دسته بندي می ۀدر فلسف
روند. مقولات درتقسیم اول به ده هستند که دراین مکتب فلسفی براي شناخت وتعریف اشیاء بکار می

، 3ج  ق،1408 ،رابی(فـا  شوند که نهُ قسـم آن اعـراض، ویـک قسـم جـوهر اسـت.      قسم تقسیم می

سلبی        
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آنها  یعنی هفت قسـم دیگـرِ آن    ۀ) از نهُ مقوله عرضی به جز دو قسمِ کم وکیف،  بقی125-103ص
آنها نسبت و اضافه مندرج است. نسبی بودن آنها به این معناست کـه آنهـا    در مقولات نسبی بوده و

ش، 1367رسطو، باشند. (اضمن موضوعات خود موجود شده و قائم به آنها می نسبتهایی هستند که در
  )   126 - 125ق، ص1414طباطبایی،؛ 15کتاب پنجم، فصل 

که تحقـق  » ابوت«حقیقت اضافه عبارت از هیئتی است حاصل از نسبت یک چیز به چیزدیگر. مانند 
» ابَ«نیـز منسـوب بـه    » ابـن «است که این » ابَ«براي » بنوت«وابسته به تحقق » ابن«آن براي 

، مقاله سوم فصل دهم). اما با 1404سینا، ابن ؛فصل اول المقالۀ الأولی، 4م. ج1981،است.( ملاصدرا
توان نسبتی اضافی دانست، چـرا  نمیوجود این هر آنچه را که در مفهوم آن نسبت وجود داشته باشد 

بنا یک نسبتی بین آنها ایجادکرد.  توان نسبت به هم سنجید وکه اگر چنین باشد همه مفاهیم را می
  اضافه معنایی دارد که بانسبت تفاوت دارد.  ۀمقول ،براین

و أما الفرق بین الإضافۀ و النسبۀ فبأنه لیس « نویسد:صدر المتألهین در تفاوت نسبت و اضافه می
کل نسبۀ إضافۀ بل إذا أخذت مکررة و معنى هذا أن یکون النظر لا فی نفس النسبۀ فقط بل 

نسبۀ أخرى فإن السقف له نسبۀ إلى الحائط بأنه یستقر علیه  بزیادة أن هذه النسبۀ یلزمها
وللحائط أیضا نسبۀ إلیه بأنه مستقر علیه و لهذا قالوا إن النسبۀ لطرف واحد و الإضافۀ تکون 

  )192-190ص، 4ج م،1981 ،(ملاصدرا» .للطرفین
م بایـد  نسبت، یک طرف به طرف دیگر منسوب است اما در اضافه عـلاوه بـر آن، طـرف دوم ه ـ    در

با مفهوم دیگري بـه  » ابَ«مفهومی است که از نسبت » ابُوت«نسبتی با طرف اول داشته باشد. مثلا 
دارد، مفهـوم اضـافی دیگـري بـه نـام      » ابَ«بـا  » ابـن «از نسبتی که  ، تعقلّ شده است، و»ابن«نام 

اسـت.  » بنوت«نام مستلزم مفهوم اضافی دیگري به » اُبوت«شود، پس مفهوم نیز تعقلّ می» بنوت«
بدین معنا که در مفهوم اضافه مقولی بر خلاف نسبتهاي دیگر، تکرار نسـبت وجـود دارد، یعنـی هـر     

ضایف دوم نسبت بـه اولـی دارد،   نسبتی که متضایف اول نسبت به متضایف دوم دارد، شبیه آن را مت
  مقولی دو نسبت متکررّ وجود دارد.  ۀدر اضاف ،براینبنا

اقسام صفات، تنها صفات حقیقی از نوع ثبوتی و سلبی آن اضافی نیستند و چهار قسم  با این معیار از
دیگر از نسبتهایی که بیان کردیم، یعنی صفاتی که ناشی از نسبت ذات بـا لحـاظ غیـر اسـت یعنـی      
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 صفات حقیقی ذات اضافه و صفاتی که نسبت محض است، یعنی اضافی محض، هم در قسم ثبوتی و
  چهار قسم از شش قسم فوق است، صفات اضافی هستند.  هم در قسم سلبی که

  
  تفاوت صفات اضافی

اگر دو گروه صفات حقیقی ذات اضافه و اضافی محض، داخل در مقوله اضافه باشند، ایـن بیـان، آن   
بهتراست بار دیگر به بررسی مثالها بپردازیم، اگر به مثالهایی ایز آنها را بر طرف نخواهد کرد. ابهام تم

براي صفات اضافی محض و حقیقی ذات اضافه بیان کـرده اسـت    شرح اصول کافیصدرا در لامکه 
توجه کنیم وآنهارا با هم مقایسه کنیم، صفات مبدئیت و رازقیت، اضافی محض و صـفات عالمیـت و   

با مبدئیت آن است کـه منشـأ انتـزاع     تفاوت عالمیت مثلاً .اندقادریت، حقیقی ذات اضافه نامیده شده
کنـد  حکم مـی  کند وفت عالمیت آن است که ذهن انسان یک نسبتی بین عالم و معلوم برقرار میص

، که ما در اینجـا  را صفت علم که معلوم است» ب«که عالم است نسبت به موجود » الف«که موجود 
ذهنی نیسـت کـه    دهد، یک امر صرفاًنسبت می» الف«دارد. علمی که ذهن انسان به نامیم می» ج«
وجود  راي واقعیت خارجی نباشد، بلکه آن، خود یک صفت وجودي است که در موضوع خود حقیقتاًدا

رسد صفت مبدئیت، مانند عالمیت داراي این نحو وجـود نباشـد.   دارد و منشأ اثر است. اما  به نظر می
بین موجود به عنوان علت و مبدأ، و مو» الف« هرچند مبدئیت نیز صفتی است که از نسبت ب«جود «

 ،باشـد » الـف «موجود در شـیئ   صفتی نیست که حقیقتاً» مبدأ«آید، اما به عنوان معلول به دست می
شـود. حـد   حالتی که حاکی از وجود صفتی به نام مبدأ باشد در او یافت نمی» الف«چرا که  با تحلیل 

ت که بـین موجـود   توان گفت آن است که این مفهوم مبین آن اساکثر چیزي که در باره مبدئیت می
یک ارتباط و نسبت خاصی وجود دارد. اما اینکه آیا این به معنی آن است که صـفات  » ب«و » الف«

اضافی محض مانند مبدئیت، صفاتی صرفاً ذهنی هستدکه از نسبت یک موجود با موجود دیگر انتزاع 
جی داشـتن آنهـا   توان گفت ملاك حقیقی بودن صفات، وجـود خـار  شده اند؟ و بر این اساس آیا می

است، به این معنا که چنانچه صفت، یک عنوان ذهنی براي یـک موجـود خـارجی باشـد، آن صـفت      
آن صـفت   نسبی محض بوده، و اگر صفت بدون لحاظ مفهوم ذهنی، داراي مصـداق خـارجی باشـد،   

  حقیقی است هرچند که مستلزم نوعی نسبت و اضافه هم باشد؟
همین معیار براي  ۀه که پیشتر از او بیان کردیم، باید اشاره به ارائآنچ آیا منظور حکیم سبزواري را در

و اما حقیقیۀ ذات اضـافۀ ان  «نویسد: حقیقی بودن صفات ذات اضافه دانست؟ او در این عبارت می
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) لم تکن نسبۀ و لکن تکون ملزومۀ للنسبۀ کالعلم بالغیر و القدرة علیه، فعلم زید بالشمس (مـثلاً 
لیست اضافۀ، بل کیفیۀ و لکن تلزمها النسبۀ الی الشـمس الخارجیـۀ و تلـک    صورة فی ذهنه و 
    )105، ص6جم، 1981 ،(ملاصدرا.» النسبۀ هی العالمیۀ

از آن جهت که صورت ذهنی زید است در ذهن او وجود دارد و تنها یک نسبت صرف » علم«صفت 
ماهیـت آن نیـز کیـف     از این جهت، این صفت یک موجود مستقلِّ داراي ماهیت است کـه  نیست و

از علـم   گیرد وصحیح است که بگوییم خداوند علمی دارد که به غیر تعلقّ می :است. به عبارت دیگر
شود. پس علم ملزوم وعالمیت لازم نسـبت اسـت، امـا در    او به غیر مفهوم اضافی عالمیت انتزاع می

 ـمورد مبدئیت نمی ق گرفتـه و صـفت مبـدئیت از آن    توان گفت که خداوند مبدئی دارد که به غیر تعلّ
  انتزاع شده است. چرا که مبدأ خود یک صفتی است که از نسبت خداوند با غیر انتزاع شده است.

بینیم، آنها نیز ماننـد  کنیم میوقتی صفات دیگري را نیزکه اضافی محض معرفی شده اند بررسی می
تی مانند خالقیت، مبدعیت و رازقیت. مبدئیت حاکی از وجود صفتی حقیقی در ذات واجب نیستند، صفا

دو طـرف   ۀاینها نسبتی است که از مقایس ۀبلکه هم ،یعنی خلق و رزق و ابداع در خداوند وجود ندارند
تـوان ایـن   می ،اضافه یعنی مخلوق، مرزوق و پدیدار،  با خالق و رازق و مبدع انتزاع شده اند. بنابراین

اضـافه و   ةاضافی محض با صفات دیگري که درآنهـا بـه نحـو   قاعده کلّی را در تفاوت میان صفات 
-نسبتی که ذهن ایجاد مـی  نسبت وجود دارد، بیان کرد که هرگاه صفت ذهنی محض بوده و غیر از

کند حاکی از امر وجودي خاصی نباشد آن صفت اضافی، و صفتی که علاوه بر نسـبتی کـه از ذهـن    
  شوند.  اشد صفت حقیقی قلمداد میگیرد، حاکی از وجود چیزي در خارج بنشأت می

  
  وجودي بودن مضاف 

مبهمی در باب صفات اضافی است که حلّ آن بـه   ۀلدر بالا بیان شد حاکی از وجود مسأسؤالاتی که 
صفات اضافی نشده و پاسخگوي  ۀیعنی ممکن است این قاعده کلّی شامل هم ،شودآسانی میسر نمی

یم نباشد. از آنجایی که صفات فعل خداوند در حکمـت متعالیـه،   اسؤالاتی که در بالا مطرح کرده ۀهم
همتـرین  پاسخ به پرسشـهاي فـوق، یکـی از م    و شوند، پس حلّ این مسألۀض قلمداد میاضافی مح

براین لازم است تا به لوازم و جوانب پاسخ داده شده بیشتر توجه شود، تـا  اهداف این تحقیق است. بنا
  که در حکمت متعاله مفروض است تعارض ندارد.  معلوم شود با مبانی و اصولی
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ایم درست باشد و صفات اضـافی محـض، در مقابـل صـفات     چنانچه پاسخی که به پرسش فوق داده
حقیقی ذات اضافه، ذهنی تلقّی شده و حاکی از امر موجودي نباشند، و از طـرف دیگـر، مضـاف را از    

اي قرار دهیم، در این صورت مضـاف نیـز ماننـد    جداگانه ۀاقسام ماهیات دانسته و آن را در یک مقول
تـوان گفـت   چگونه مـی  ،مقولات دیگر باید داراي یک نحو وجودي درخارج باشد، بنابراین ماهیات و

مضافند و هم وجودي نیستند؟ به عبارت دقیقتر، حقیقیت اضـافه  ۀ صفات اضافی محض، هم در مقول
  تند چگونه است؟ مضاف هس ۀوجود مفاهیمی که از مقول ةچیست و نحو

ال بستگی دارد به اینکه بدانیم آیا مضاف وجود خارجی دارد یا نه؟ اگر وجود خـارجی  ؤپاسخ به این س
وجود خارجی مضاف دو نظر مشهور وجود دارد، آن دو  ةبارة وجود آن به چه صورت است؟ دردارد نحو

  عبارتند از:
شود و جز اینکه ماهیتی انسان ایجاد می اند حقیقت اضافه فقط در نفس و ذهناي گفتهالف) عده

اعتباري داشته باشد چیز دیگري نیست. آنها بر دیدگاه خود مبنی بر اعتباري بودن اضافه دو استدلال 
  زیر را ارائه کردند: 

استدلال اول: فرض وجود خارجی داشتن مضاف مستلزم دور یا تسلسل است، زیـرا اگـر بـین زیـد و     
موجـود اسـت،   » ابَ«ابُوت و بنوت وجود داشته باشد، از آن جهت که اُبـوت بـراي    ۀعمرو مثلاً اضاف

 ۀدیگـري بـه نـام اضـاف     ۀاضـاف » ابَ«معروض آن است. یعنی بین اُبـوت و  » ابَ«عارض آن بوده و
» ابـن «ابُوت است. به همین نحو بین بنوت و  ۀعارض و معروض وجود دارد واین اضافه غیر از اضاف

» ابـن «و » ابَ«ابُـوت بـین    ۀوجـود اضـاف   ،براینوجود دارد. بنـا سبت عارض و معروض نیز همین ن
عارض و معروض براي بنوت و سـوم،   ۀبنوت و دوم اضاف ۀدیگر، یکی اضاف ۀمستلزم وجود سه اضاف

اُبوت شده  ۀعارض و معروض براي ابُوت خواهد بود. از طرف دیگر، این سه اضافه عارض اضاف ۀاضاف
شـود. بنـابراین، اضـافه، مفهـومی     ین طور اضافات بسیاري تا بینهایت بر آنها افزوده مـی است، و هم

  ) 201ص  ،4م، ج 1981ملاصدرا؛ 156ص، 1404سینا، ابن(. اعتباري بوده و وجود خارجی ندارد
شود، ماننـد  استدلال دوم: بسیاري از اضافات بین دو چیزي که یک طرف آن معدوم است، برقرار می

با انسانهاي گذشته وآینده، یا علم ما نسبت به روز قیامت. پس چون بین موجـود و معـدوم   نسبت ما 
 اي حقیقی و موجود بر قرار شود، بنابراین، اضافه، وجودي حقیقی نداشته بلکـه صـرفاً  تواند رابطهنمی

  )202ص ،4م، ج1981ملاصدرا،  ؛همان( وجودي اعتباري دارد و تنها درذهن انسان موجود است.
) گروه دیگر بر این نظرند که اضافه در خارج وجود دارد. استدلال آنها این است که ما چه در ذهن ب

است در خارج وجود دارد، معیار خارجیـت  » ابن«و » اب«خود تعقلّ بکنیم یا نکنیم، مصداق ابوت که 
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وت وصفی است اب ،نیز چیزي جز این نیست که چیزي مصداق آن در خارج وجود داشته باشد. بنابراین
 ،مصـباح یـزدي   ؛ 200ص، 4جم، 1981؛ ملاصـدرا،  157 – 156ص  ،همان( که در خارج وجود دارد.

    )187-178ش، ص1387
  

  وجود اضافهة نحو
أن وجود الإضافۀ لیس وجوداً « نویسد:ملا صدرا بر نظر دوم است. او در باره نحوه وجود اضافه می

إذا عقل،  ء سواء کان فی نفسه جوهراً أو عرضابًحیثمبایناً لوجود سائر الأشیاء بل کون الشی
  )203ص ،4م، ج 1981 ملاصدرا،.» (ء آخر هو نحو وجود الإضافۀعقل معه شی

 اضافه داراي وجودي مستقل که مباین و منحاز از سایر موجودات باشد نیست، بلکه وجـود آن کـاملاً  
ات جهان چیزي یافت شودکه مصداق ایـن  وابسته و ناعتی است. بدین معنا که وقتی در میان موجود

 و را داشته باشد،آن چیز اضـافه اسـت  » شودهرگاه تعقلّ شود چیز دیگري با او تعقلّ می«تعریف که: 
باید در نظر داشت که چیزي که این صفت را دارد،گاه عرض است وگاهی نیز جوهر، فقط کافی است 

بینیم کـه ایـن   نگریم، موجودات زیادي را میمصداق این تعریف باشد. وقتی که به جهان هستی می
  توان گفت اضافه در جهان وجود دارد.ویژگی را دارند، پس می

اضافه وجودي تعلّقی و وابسته دارد و از این جهت به عنوان یک عرَض در جوهر ویـا ماننـد صـفتی    
اصـی اسـت کـه    علّتی مانند عقل مفارق در ذات خود جوهر خ است که در یک ذات وجود دارد. مثلاً

تعریف خاصی دارد. حال بین این  وجود مستقلی داشته و به عنوان یک حقیقت موجود در جهان، حد و
-شود. از هر وضعی که با موجودي پیدا میموجود با موجودات دیگر، یک وضع و محاذاتی حادث می

به او نسـبت علـت داده   کند از تأثیري که در موجودي دیگر می شود.  مثلاًکند نسبتی به او داده می
  علیتی که علتّ در موجودي دیگر دارد، امري ذهنی نبوده بلکه حقیقی و واقعی است.  شود. تأثیر ومی

گوییم، از آن جهت که جوهري عقلـی اسـت و ذات مسـتقلّی    وقتی به جوهرعقلی، علتّ می ،بنابراین
کند. وقتـی بـه   موجودي دیگر می دارد نیست، بلکه عنوان علتّ براي او به جهت تأثیري است که در

شـود، موجـود   اي است که وقتی تعقلّ مـی بینیم که به گونهکنیم میعلیت این جوهر عقلی توجه می
گوینـد و از ایـن   دیگري که معلول است باید با او تعقلّ شود و الاّ، بدون لحاظ معلول، به او علتّ نمی

ید. از این که به مضاف حقیقت گفتیم به خاطر آجهت است که حقیقت دیگري به نام مضاف پدید می
بلکه واقعیتی است کـه از   ،ذهن انسان نیست ۀپرداخت در اینجا مفهوم علیت، صرفاً آن است که مثلاً
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طریق تعلّق به غیر و تأثیري که در آن داشته است به دست آمده است و این تأثیرِ در غیر نیز چیزي 
تیجه عنوان علتّ براي جوهر عقلـی، حقیقـی بـوده و مفهـوم     است که واقع شده و محقق است. در ن

اي اضافی بین جوهر علتّ با معلول است، داراي مصداق خارجی بوده و امري موجـود  علیت که رابطه
  است. پس اضافه امري موجود است.     

کنیم  از آنچه گقتیم معلوم شد که براي فهم نحوه وجود مضاف، باید دو سنخ وجود را از هم تفکیک
از لحـاظ   اول وجودي که مستقل است و بدون لحاظ موجودات دیگر، داراي حقیقت مجزایی بـوده و 

ماهیت نیز حد و تعریف خاصی دارد و دوم وجود غیر مستقل که رابطی یا بـه تعبیـر ملاصـدرا رابـط     
د. این وجود، باشآن عین تعلقّ به موضوع خود می شود و داراي حقیقتی وابسته بوده و وجودنامیده می

شود، باید به واسطه و در ضمن موجود یا موجودات دیگر تحقـق  چنانکه در بحث وجود رابط بیان می
یابد. در مثال فوق علیت که داراي وجودي مضاف است، وصف جوهر عقلی است ودر درون آن بوده 

  و وجودي جداي ازآن ندارد. 
نند عقل چونان چیزي است که حاضـرِ غایـب   وجود عرضیِ مضافی مانند علیت، نسبت به جوهري ما

است. علیت در جوهر عقل حضور و وجود ندارد، چون ماهیت و ذات عقل، علتّ نیست، امـا از جانـب   
بینـیم کـه صـفت علیـت بـراي او      سنجیم، میدیگر وقتی جوهر عقل را نسبت به موجودي دیگر می

دارد، چرا که همین عقل است که علتّ هم  جوشد و در درون آن حضورحقیقی بوده و از داخل آن می
فالعلۀّ کالعقل مثلا لهـا ذات موجـودة   « :اسـت  این مضاف وجود ةنحو ةهست. ماحصل نظر او دربار

بوجود یخصها من حیث هی جوهر عقلی و کون ذلک الوجود بحیث له تأثیر فی وجود الغیر هو 
الوجود منسوب إلى الجوهر بالذات و إلـى  وجود العلۀّ بما هی علۀّ و العلۀّ نوع من المضاف فهذا 

المضاف بالعرض.و إنّما قلنا بالعرض لأن مفهوم العلّیۀ خارج عن ذاتیات هـذا الوجـود إذا قطـع    
النظر إلیها عما سواها و کذا وجود المضاف من حیث هو مضاف مغایر بالاعتبار لوجود الجـوهر  

علۀ و بین علیته و إضافته بالماهیۀ و الحد بما هو جوهر لکن الفرق بین ماهیۀ الجوهر الذي هو ال
فإنّ حد الجوهر غیر حد المضاف و الفرق بین وجودیهما بالاعتبار فالوجود الجـوهري إذا أخـذ   
فی نفسه کان جوهرا و إذا قیس إلى غیره کان مضافا فکون هذا الوجود بحیـث إذا عقـل علـى    
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ملاصـدرا،  ( ».ء آخر هو وجـود المضـاف  شیالوجه الذي یکون فی الخارج یلزم من تعقّله تعقّل 
  )204ص ، 4جم، 1981

عتبار بـاوجود جـوهر متفـاوت    مضاف ازحیث مضاف بودنش بالا دارد؛صدرا در بیان فوق اظهار میملا
زیـرا کـه آنهـا فقـط در حـد و       .است، و فرق جوهر عقل که علتّ است با علّیت آن، به ماهیت است

از دیدگاه او اعتباري است. حتـی تفـاوت بـین وجـود آن دو نیـز       ماهیت با هم متفاوتند، ماهیتی که
کند که وجود حقیقی متعلق به جوهر عقل است و انفکـاك دو وجـود از   اعتباري است، او تصریح می

مضـاف   ایـن گمـان را برانگیزاندکـه   هم تنها در ذهن و اعتبار ذهنی است. ممکن است ایـن تعبیـر،   
-له نگاه کنیم درمیأوقتی که با توجه به مبناي اصالت وجود به مسوجودي اعتباري و ذهنی دارد، اما 

یابیم که همان طور که وجود جوهر عقل امري حقیقی و واقعی است، علّیتش نیـز واقعیـت داشـته و    
بینیم کنیم آنها را دو چیز مختلف میوجود علّیتش قابل انکار نیست. اما وقتی به ماهیت آنها نظر می

 .شـود غیر از ماهیت جوهر است، این تعدد در ماهیت سبب تعدد در وجـود نمـی   چراکه ماهیت مضاف
علّتی که مضاف است عنـاوین یـک موجـود     زیرا آنها به یک وجود موجودند، عقلی که جوهر است و

  بوده و تفاوت آنها فقط در اعتبار است. 
 عتبار ماهیـت موجـوداتی  و مستقل به ا یشود که تقسیم وجود به رابطمبحث وجود رابط بیان می در

اما از جهت حقیقت وجود، کـه مقـول بـه تشـکیک     شوند. رابط و مستقل دسته بندي میبه که  است
است، وجود داراي انواع مختلف نبوده بلکه معنا و حقیقت آن واحد است. مطابق با این دیدگاه حقایقی 

اشند و رابط بودن آنها هم بـدین  بشوند در واقع رابط میکه در نظر جمهور فلاسفه رابطی قلمداد می
باشد. مآل این نگرش نسبت به معناست که ماهیت نداشته و هستی آنها عین ربط به موضوعشان می

وجود مضاف در این دیدگاه که مـا در اینجـا آن را بـا     ةرسد، نحووجود، به وحدت شخصی وجود می
فهذا الوجود منسوب إلـى  «بود؛ وجود رابط و صفت فعل منطبق دانستیم، مجازي و بالعرض خواهد 

حقیقتاً این موجود مستقل است که وجود داشته و از قبـل  » .الجوهر بالذات و إلى المضاف بالعرض
  شود.آن وجود رابط موجود می

مضاف به عنوان واقعیتی مستقل و مجزا وجود ندارد و چنانچه ماهیتی براي آن در نظر گرفتـه شـود   
الاّ از جهت وجود خـارجی، آنچـه کـه     ه در ذهن بدان داده شده است. وتنها به لحاظ حیثیتی است ک

گیرد یکی بوده و تفاوت آنها و جهت تمایزشان مصداق این دو ماهیت مجزاي منحصر به فرد قرار می
یعنی این که ذهن انسـان بـا وارد کـردن    » .والفرق بین وجودیهما بالأعتبار« امري اعتباري است.
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واحدي که داراي شؤون و اطوار مختلف است، حد و مرزهایی را ترسیم کـرده و  اعتبارهایی، در وجود 
کند و حال آن که آن اطوار و شؤون هرچند داراي وجودند اما موجودیـت  آنها را از وجود واحد جدا می

. مثلاً ذهن انسان وجود عقل را که وجودي جوهري اسـت وقتـی   یستآنها جداي از آن وجود واحد ن
کند، ئ اعتبار میداند. و وقتی آن را بشرط شسه میکند، آن را داراي وجود فی نفار میبشرط لا اعتب

-بیند که در موجودیت وابسته به وجود جوهر بوده و از طریق او موجـود مـی  موجودات دیگري را می
ا زیر .توان موجودیت عوارض و لوازم جوهر را انکار کرد و وجود را منحصر در جوهر دانستشوند. نمی

آنها نیز مانند وجودهاي مستقل داراي یک نمود و ظهوري در جهان هستند. مطابق با اصالت وجود و 
اي شأن وجود، خود بهره حرکت جوهري، اعراض، اطوار و شوؤن مختلف وجودهاي مستقل هستند. و

  از وجود دارد هرچند در موجودیت وابسته به وجود جوهر باشد.
این مطلب است که حقیقت واحد وجود، عین حقّ است و ماهیـات و   مقتضاي توحید خاصی اذعان به

باشـند. هـر شـأن و    اي از نور وجود را دارا مـی بلکه فقط صبغه ،اعیان امکانی وجودي حقیقی نداشته
تعینی که از موجودات ممکن پیداست، طوري از اطوار تجلّی حقیقت وجود است. حاصل مطلب آن که 

ان و انسان و درخت، تنها حکایتی از وجودات بوده و ماهیت و ذاتشان ازلاً اي مانند حیوماهیات خاصه
و الحاصل أن الماهیات الخاصۀ حکایۀ للوجـودات و تلـک المعـانی الکلیـۀ     «و ابداً باطل است. 

حکایۀ لحال الماهیات فی أنفسها .... بل الممکنات باطلۀ الذوات هالکۀ الماهیات أزلا و أبـدا و  
  )339، ص1م، ج1981 (ملاصدرا،.» الحق دائما و سرمدا فالتوحید للوجودالموجود هو ذات 

بنا بر نظر ملاصدرا صدق موجود بر خداوند و دیگر موجودات و وجود منبسط، به نحو مشترك معنوي 
. موجودات تجلیات ذاتی حقّند و به وجود حقیقی موجودند. با این حال چون وجود منبسط همانند است

اند. ط به حق تعالی است، از آن تعبیر به تجلّی، تعین و نسبتهاي وجود حق نمودهمعناي حرفی عین رب
 ،باشند. بنا براینموجودات مقید به تبع وجود منبسط و فیض مقدس موجود شده و مجعول بالطبع می

موجودات مقید و ماهیات ممکن، حقیقتاً موجودند. پس مجازي و اعتباري بودن وجـود آنهـا بایـد بـه     
ناي مصطلح عرفا در نظر گرفته شود. به این نحو که بـا قطـع نظـر از تجلیـات حـق، مـاهیتی از       مع

کنند نه این که وجودشان حقیقت ندارد. حقیقت آنهـا همـان ظهـور و    ماهیات ظهور و بروز پیدا نمی
یانی، تجلّی و اثر فعل بودنشان است و این بدان معنا است که آنها در مقام ذات حقیقت ندارنـد. (آشـت  

  )    238-237ش، ص1382
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استاد سید جلال الدین آشتیانی معتقد است از این که وجود ماهیات ممکن، نسب و اضـافات معرفـی   
، وجود حقیقۀ الوجوداشراقی است.  ۀمنظور نسب و اضاف ، بلکهمقولی نیست ۀشوند، نسب و اضافمی

حقّ به آنها  ۀست که گفته شود اضافحق تعالی است و ممکنات چون مظاهر و تجلیات اویند ممکن نی
اشراقیه است که طرف ساز است و قبل از ایـن   ۀمقولیِ اعتباري است. تجلّی حقّ در اشیا، همان اضاف

  )241-240تجلّی، چیزي نبوده است که طرف اضافه قرار گیرد. (همان، ص
  

  صفات اضافی فعلی
  نمود:توان به دو قسم تقسیم صفات اضافی را درتقسیمی دیگر می

صفات اضافی در مقابل نفسی: صفاتی مانند قادر و عالم صفاتی اضافی ذاتی بوده که عین ذات  .1
واجب هستند. قادریت و عالمیت ملازم با متعلَقی است که ممکن است بدون وجود آنها این صفات 

صفتی  ت،یسمعناي محصلی نداشته باشند، در مقابل، صفتی مانند حیات که ملازم با وجود اضافه ن
  نفسی است که وجود متعلَق در آن مفروض نیست.

صفات اضافی در مقابل صفات حقیقی: صفاتی مانند رازق، خالق و رئوف اضافی محض بوده و  .2
  . یستمانند عالم و قادر، حقیقی ذاتی ن

، شود و قسم اولمطابق با تقسیم صفات به ذاتی و فعلی، صفات فعل فقط شامل قسم دوم از آنها می
ولی فعلی نیستند. این مطلب در تقسیماتی که براي صفات خداوند در آثار  ،هر چند که اضافیند

گیرد به صورت مشخص وجود ندارد. در آثار آنها صفات اضافی متفکران حکمت متعالیه صورت می
  باهم خلط شده و احکامشان نیز به تفکیک بیان نشده است. 

  
  معناي اضافه  

اضافه همانند دیگر  ۀشوند، مقولبندي می ی رایج که موجودات در ده مقوله دستهمطابق با نظام فلسف
مقولات، مربوط به ماهیت بوده و در نتیجه اعتباري است و جایگاه این مقولات اعتباري نیز عالم 

را به دو طریق  الگفت مضاف امري وجودي است؟ این سؤ توانذهن و معرفت است پس چگونه می
وجود  ةمقولی که صفت ماهیت است حکمی دربار ۀاول آن که بگوییم اضاف گفت؛ توان پاسخمی

زیرا مسائل فلسفه از قبیل معقولات ثانی فلسفی هستند که متعلقَ و منشأ انتزاع آنها  .خارجی است
  جهان خارج است.
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راقی است اش ۀمقولی نبوده بلکه اضاف ۀپاسخ دیگر آن است که بگوییم منظور از اضافه در اینجا اضاف
که اصطلاحی عرفانی است. با این مبنا چون وجود ممکنات عین ربط به علت العلل بوده و از 

اشراقیه است که نیاز به  ۀهمان اضاف تعالی هستند، تجلی حق در اشیا،ظهورات و تجلیات وجود حق 
موجود  بلکه خود، طرف ساز است و مستلزم این نیست که قبل از تجلّی چیزي ،وجود دوطرف نیست

  )  241ش، ص1382و محقَّق باشد تا طرف اضافه قرار گیرد. (آشتیانی، 
  
  تمثیل صفات فعل به ماهیت واعیان ثابت 

توان به شواهدي استناد کرد که در آنها حکیمان در صحت انتساب دیدگاه فوق به حکمت متعالیه می
لّی صفات فعل خداوند هستند سـخن  متعالیه به تبیین افعال خداوند پرداخته و درباره مخلوقات که تج

اند. ملاصدرا که به شدت تحت تـأثیر اهـل عرفـان اسـت در کتـاب مفـاتیح الغیـب بـه کمـک          گفته
اعلم أن فعله تعالى عبارة عن تجلی صـفاته فـی مجالیهـا و ظهـور     « نویسد:اصطلاحات عرفا می

ثابتۀ عند قوم و بالماهیات أسمائه فی مظاهرها و هذه المجالی و المظاهر هی المسماة بالأعیان ال
» .عند قوم آخر و لیست هی مجعولۀ کما علمت و قد قیل الأعیان الثابتۀ ما شمت رائحۀ الوجود

  )335ص، 1363(ملاصدرا، 
گاهها و مظـاهر کـه   باشد این جلوهفعل خداوند تعالی همان تجلی صفاتش در مجالی و مظاهرش می

نامنـد.  شوند همان چیزي هستند که حکماء مشاء ماهیات مـی نامیده می» اعیان ثابته«در زبان عرفا، 
کنند که این اعیان ثابته مجعول واقع نشده وحتی بوي وجود را نیز استشمام عرفا، به حق تصریح می

اند این نیست معناي این که  اعیان ثابته مجعول واقع نشده و بوي وجود را استشمام نکرده اند.نکرده
بلکه بدین معناست که آنها در موجودیت مستقل ازحق تعالی نبوده و حتی بوي  وجود ندارند که اصلاً

هاي حق اي از جلوهاستقلال در موجودیت را نیز ندارند. نحوه وجود این صفات، چیزي جز ظهور جلوه
گوئیم خداوندآنها را ایجاد کرده است بدان معنا است که خداونـد وجـودش را   تعالی نیست و وقتی می

سهم موجودات مختلـف از وجـود    ،براینصورتهایی نشان داده است. بنا ن بخشیده و خود را بهبه اعیا
اي از وجود حق تعـالی و پرتـوي از او باشـند چیـز     مظهریت است. آنها جز آن که جلوه ةتنها به انداز

اي هوجود حقّ است که به نام موجودات و مخلوقات با نقشها و جلوه ةدیگري نیستند. پس این گستر
مختلف در همه جا گسترده است. عناوین دیگري چون مرایاي حق و اسماء و صفات او حقیقت آنهـا  

 کنند.بلکه این عناوین تنها اعتبارات مختلفی است که آن وجود یکتا را توصیف می ،دهدرا تغییر نمی



 61     تبیین وجود شناختی صفات فعل از دیدگاه حکمت متعالیه                                                  

 ـ« ا لوجـود الحـق و   فالموجودات المسمى بالمحدثات صور تفاصیل الحق و لها اعتباران اعتبار أنها مرای
    )جا(همان.» أسمائه و صفاته

اصالت نداشتن وجود مخلوقات به عنوان صفات فعل خداوند متعال حتی بنا  ۀلأصدرا مسملااز دیدگاه 
زیرا در فلسفه مشهور نیزگاهی، صفت با ماهیت  جمهور فلاسفه نیز قابل تبیین است.بر اصول فلسفی 

توان نشان داد که ماهیـت را بـه عنـوان صـفت یـاد      ادي را میمطابقت دارد و در آثار حکما موارد زی
مشهور ماهیت یک چیز همان  ۀ) با توجه به این که در فلسف281، ص6م ج1981(ملاصدرا،  اند.کرده

-آن را متمایز از سایر موجودات هویت مـی  دهد و وجودحقیقتی است که ذات آن چیز را تشکیل می
آید کـه هویـت   شود این نتیجه به دست میبا صفت تلقی می بخشد، پس وقتی این ماهیت، مساوق

 اثولوجیـا وجود صفت براي ذات است. به طور مثـال در   ةوجودشان مانند نحو ةاصلی موجودات و نحو
 بیان شده است که در عقل، صفات جمیع اشیا وجود دارد و منظور او در اینجا از صفات، ماهیات است.

ي این سخن آن است که ماهیات که همان صـفات علـت مفـیض    ) معنا 32-30ص1413 ،(افلوطین
وجودند، وجود مستقلی ازموجدِشان نداشته بلکه همچون صفتی وابسته بـه وجودعلـت، و ظهـوري از    

  باشند.وجودش می
  

  بندي و نتیجهجمع
شمارند و از آنجائی که صفات اضـافی بـه دو   حکمت متعالیه صفات فعل را صفات اضافی می در  .1

اضـافیِ محـض قـرار     ۀشوند، صفات فعل را در دستاضافیِ حقیقی و اضافیِ محض تقسیم میدسته 
توان مبناي تقسـیم قرارگیـرد   دهند. معیاري که در تفکیک صفات اضافی به حقیقی و محض، میمی

تحلیلی و ترکیبی بودن آنهاست. به این نحو که چنانچه صفتی مانند عالمیت تحلیلی صرف نبـوده و  
وجود امري حقیقی در موصوف خود باشد، اضافیِ حقیقی یا حقیقیِ ذات اضافه نامیده شده و حاکی از 

اگر صفتی مانند مبدئیت، تحلیلی صرف بوده و حاکی از امر وجودي در خارج از ذهن نبوده باشـد آن  
 توان صفات فعل را وجودي دانست.نامند. اما با این مبنا نمیصفت را اضافیِ محض می

دهـد از  دقیق معناي صفت ازیک طرف و شرحی که ملاصدرا از مفهوم مضاف ارائـه مـی   فهمبا  .2
آید این است که هر چند این وجود صفات فعل به دست می ةطرف دیگر، مهمترین حقیقتی که دربار

اما این عدم حکایت، دالّ بر عدمی بودن آنها  ،کنندصفات حکایت از امر وجودي در موصوف خود نمی
بلکه این صـفات هماننـد مضـاف داراي وجـودي     نانکه منتسب به بعضی از معتزله هست، چ ، نیست؛

 .هستندخاص در عین خارجی 
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وجودصفات فعل بسیار دقیق و پیچیده است. این پیچیدگی و ابهام به خـاطرآن اسـت    ةفهم نحو .3
ه و زائـد  شوند و هم اینکه چون در حکمت متعالیه عین ذات نبودکه این صفات هم وجودي تلقی می

اي تحلیل شوند که با همان اشکالاتی که بر اشاعره در قول بـه زیـادت صـفات    بر ذاتند باید به گونه
زائد بر ذات وارد بود، مواجه نشود. بر این اسـاس حکیمـان متعالیـه بـا اسـتعانت از اصـول اصـالت و        

اند که به دیـدگاه  ه دادهوجود صفات فعل و ارتباط آن با ذات الهی ارائ ةتبیینی از نحو تشکیک وجود،
عارفانـه   ۀعرفا در وحدت وجود شباهت زیادي دارد. اما نباید از این نکته غافل شد کـه همـین نتیج ـ  

 .استمبتنی بر اصول فلسفی و معیارهاي منطقی  کاملاً
مطابق با تبیین حکیمان متعالیه، صفات فعل وجودي تعلّقی و رابطی دارند، بدین معنا که ظهور و  .4

اي از شعاع وجود او و پرتوي این صفات جلوه پیدایش این صفات بوده و هستی أات حق منشتجلّی ذ
باشند. این صفات در عین این که به عنوان یک حقیقت، داراي واقعیتند، اما حقیقتشـان  از نورش می
 اي خاص، خـود را نمایانـده  بلکه واقعیت آنها همان حقیقت حق است که در جلوه است، مستقل نبوده

مراتب هسـتی حضـور    ۀاست. مطابق با تبیین فیلسوفان متعالیه، خداوند با قیومیت مطلقه خود در هم
اي است که به دلیل ضعف قابلی داراي وجودي ضـعیف  دارد و صفات فعل، ظهور وجود حق در مرتبه

 ،نیسـت ند. این صفات درعین اینکه موجودند و حقیقتی دارند، اما با این حال حقیقتشان مستقل هست
 اي خاص خود را نمایانده است.بلکه همان حقیقت حق است که در جلوه

داند با وحدت شخصـی وجـود عرفـا و نفـی صـفات      جهتی که این صفات را موجود می این تبیین از
کنـد،  گیرد و از آن جهت که حقیقت آنها را تعلّقی و رابطی معرفـی مـی  می منسوب به معتزله فاصله

شـود  که سبب ترکیب ذات واجب میرا حقیقت این موجودات نفی کرده و عاملی هویت مستقل را از 
کنـد. ازطـرف دیگـر ایـن     کند و با این روش، راه خود را از اشاعره جدا میاز وجود مقدس او دور می

تحلیل چون با  مبانی فلسفی، اصول اعتقادات دینی را تقویم کـرده و تعارضـات موهـوم را از متـون     
  اي مستقل، با روشی منحصر بفرد است.ید، فلسفهزداوحیانی می

تواند اضافه مقـولی  معناي اضافه در صفات اضافی خواندن صفات فعل در حکمت متعالیه، هم می .5
و هم اضافه اشراقی باشد. اضافی بودن صفات فعل به معناي آن است که آنها حقیقی نبوده و منتسب 

 به ذات نیستند. 
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